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تقدیم به

نجفعلی مرسلی 
روح بلند پدرم  

             جانباز بی ادعایی که مظلومانه و با افتخار  12 مهر 1399 آسمانی شد 

و  تقدیم به مادرم سیده فاطمه موسوی 

                 که پرستار دردهای پنهان ایشان بود 





مقدمه 

     بـــه نـام خــداوند والا مقـام      قلــم را بــرای خـــرد کرد، رام

     ورق شد به جوهر ز خامی رها     چه کس می خورد خالیِ باده، جام؟ 

در آستانۀ گذرگاه چهل سالگی بعد از گذشت بیست سال انتظار، موعد 
چاپِ اشعارم رسید، در موهبت زندگی که نصیب ماست بسیارند کسانی که 
ندارندش و این مجال، فرصت تماشاست، بسیار مفتخرم به لطف حق که مرا 
چنین مجالیست که با تو خوانندۀ عزیزِ اهلِ ذوق و هنر سخن بگویم، کلامی 

از جنسِ نورِ سپید و آغشته به جوهر و گاهی مخلوط با من هایِ درونیم. 

تلسکوپ  تصاویر  اولین  ناسا  می باشد،   1401 سال  تیر   23 که  امروز 
فضایی جیمز وب را منتشر کرد و با نمایش 13 میلیارد سال قبل با تاکید 
بر بی کرانگیِ هستی، گوشزدی مجدد بر بشر روی کرۀ زمین داشت که در 
نقطۀ ناچیزی از عالمِ پر از وفور ساکن است، زمین که کارل سیگن1 آن 
را نقطۀ آبیِ رنگ پریده نامید با تمامی تنوع و اتقاقاتی که تجربه کرده، 
در طول حیات خود که حدودا چهار و نیم میلیارد سال می باشد در مقابل 
عظمت کیهان چون غباری ناچیز است، حال ما چگونه می توانیم دلبستۀ 

داشتن بخشی از عناصر)طلا، نقره، پلاتین و... ( و یا مقاماتش باشیم؟

یکی از دلایل چاپ این سیاه مشق ها به اشتراک گذاری دردِ مشترکِ 
همۀ ماست و آن دردِ دوری از عشق،کمال و شادیِ مطلق است و راهِ نجات 

Carl Edward Sagan .1



» رهایی« است، رهایی از همۀ آن تعلقاتی که ما را اسیر خود کرده و با 
روحِ بلند ما که نفحه ای از روح خداییست که از زمان و مکان فراتر است 
همخوانی ندارد، ما بی نهایتیم و چگونه می توانیم در بندِ خاکی باشیم که 
ناچیز است و  همجنس ما نیست ما از جنسِ نور و سرور و عشق و شادیِ 

بی پایانیم.

سوال اینجاست: چه بر سر انسان آمد که دست به تیغ شد؟

گاه به رویِ همنوعان کشیدش و گاه با صرف هزینه های گزاف بر 
روی پیکر و صورتِ خود. اولی برای تصاحب قطعه ای زمین و یا برداشتن 
رقیب، دومی برای زیبا شدن ظاهری برای تایید دیگر همنوعان، اولی در 

جنگ با دیگران و دومی در جنگ با خود، نمایان شد.

امیدوارم در پایانِ تمامی نزاع هایِ زندگی در نهایت به »عشق« متصل 
شویم و قبل از آسیب زدن به دیگران و خودمان دریابیم که عاشق تمامی 
و  فقیرترین  عاشق  طبیعت،  عاشقِ  خود،  عاشقِ   ، باشیم  عالم  پدیده های 
این  در  تنها  موجودات.  و  انسان ها  کامل ترینِ  و  ناقص ترین  غنی ترین، 
صورت دنیای درون و بیرون ما رنگ آرامش و صلح را به خود خواهد دید.

از خالق عشق و از تمامی فرشتگان و انسان هایی که در درک عشق 
یاریم کردند، سپاسگزارم. 

آرزوی صلح و آرامش برای شما را دارم، سپاس از اینکه با من همراه 
هستید.

نعیمه مرسلی )نون میم رها (.



11 مناجات   .....................   11.

22 چرا ؟   ........................   12.

33 سرنوشت )قطعه(    .........   14.

44  لحظۀ ناب   ..................   16.

55 حباب    .......................   18.

66 شب خرابي    ...............   20.

77 وسوسۀ نفس    .............   22.

88 میهمانی امشب   ...........   24.

99 جامِ تمنّا   .....................   26.

پدر   ............................   101028

درسِ صبوری    ...........   111130

نیرنگ   .......................   121232

شهر شما    ...................   131334

شرح فراق   ..................   141436

شهر عشاق    ................   151538

خدا    ...........................   161640

بگذار و بگذر   .............   171742

شاعرم    .......................   181844

دختر ایران   .................   191947

رهاي ديگر    ...............   202049

غرق تمنا    ..................   212151

دلت آباد   ...................   222253

خاشاک    ....................   232355

نيست )قطعه(    ..............   242457

حُرّ ِ زمان   ...................   252559

باغ مترسک ها   ............   262661

مکتب عشق و هنر   .....   272763

خوف و رجا   ..............   282865

 فهرست



در وادي گمراهان    ....   292967

3030 شاعرخستة بنشسته )قطعه(   ...   69

شبِ مجنون    ..............   313171

چشم   .........................   323272

دافعان حَرَم   ................   333374

جادوی چشم   .............   343476

پرواز    .......................   353579

دل تنهايي    ................   363681

قصاص عاشقی   ...........   373783

سر به مهر    .................   383885

کلک من    .................   393987

رهایی از درد   .............   404089

حُکم جهاد    ................   414191

شرح غصه   .................   424293

نگه ناوك    ................   434394

عاشق شوی    ..............   444496

بهار می آید   ................   454598

غصة رسوايي   ...........   4646100

با نرگس و سوسنم بیایید   ...   4747102

گل های گلزار   ..........   4848104

غصه مخور   ..............   4949105

دیوانه تر    .................   5050107

دلِ تنگ   ..................   5151109

پاي بست   .................   5252111

عهد پروانه   ...............   5353113

آرزوي رهایی    .........   5454115

اسرار دل   ..................   5555117

غزلباران    .................   5656118

در هواي دوست    ......   5757121

شاعرِ دُردانه    ............   5858124

جهانگرد   ..................   5959126

كوي خرابات    ..........   6060128

زن ام    ......................   6161130

خاطرات هيدج   .........   6262132

آرزوی بهار    ............   6363134

شكست سبو    ............   6464136



امیدم   ........................   6565138

اندر آبادي عشق   .......   6666139

مـعـلـم   ...................   6767141

مست و مستور    ........   6868144

هزارۀ انتظار    ............   6969145

آرزوي پرواز    ..........   7070147

كو  ره؟   ........................   7171149

رندان الست   .............   7272151

مست كوي او    .........   7373153

سبوي ساقي سبحان   ...   7474155

دلگرمی و سرگرمی   ...   7575157

تیرباران   ...................   7676160

دولت يار    ................   7777161

تیر چشم    .................   7878163

اعجاز كن    ...............   7979164

شرارۀ آتش   ..............   8080165

دل رسوا    ..................   8181166

آتشِ عشق   ...............   8282168

آتشي در شب    .........   8383169

دام جنون    ................   8484170

آرام جان    ................   8585172

مساحت دل    .............   8686174

راه و چاه    .................   8787175

ماهی نو    ..................   8888177

نگاهی نو    ................   8989179

الهی   .........................   9090181

غم عشق   ..................   9191182

مرغِ ققنوس    .............   9292183

فرجام هستي   ............   9393185

فرياد سكوت    ..........   9494187

هوای چشمانم   ..........   9595189

زیارت های پنهانی    ...   9696191

سیبِ فریب   ..............   9797193

ماه کنعان   .................   9898195

حديث عشق )مثنوی(   ...   9999197

10010 ترديدِ يقين )قطعه(   .......   201



10110 سوار سبز سودا   .....   204

10210 مرغك بي پر   .......   206

10310 شب هاي گمرهي لدا   ...   208

10410 چاهی به راه    ........   210

10510 ماهیِ  برکه   ..........   212

10610 سودای شعله   .........   214

مذهبی و مناسبتی   ......   216

10710 العجل   ...................   217

10810 بغض زمان   ...........   220

10910 خاك و افلاك   ....   222

11011 یاس كوفه    ..........   223

11111 تفسير اين تقدير   ...   224

11211 عید غدیر    ............   226

11311 بيا صنم    ...............   227

11411 چرا در چرا ديوار   ...   229

11511 شب يلدا    .............   231

دو بیتی ها   .......   11611233

بـرای  شعـــرا  دیگــر  اشعــار 
رهـــا   ...............   246

11711 دُخت شاعر هیدج    ...   247

11811 رهای هیدجی   .......   248

11911 صد پرده اندر راز    ...   251

12012 پهنۀ بی کران عشق   ...   253

12112 گفتمان عشق   .......   255



1111

1امید رهایی

1
مناجات

رامبـه نــام خـداونـد والامـقــام کرد  خِــرَد  برای  را  قلــم 
بیاویــز دانش، به بال و پــرمتو بر من ببخشا که بی گوهــرم
کاشتــم؟همه راست بود آنچه بنگاشتــم کِی  مهر  دانۀ  جز  به 
سِزا نباشــد  تو  جز  به  که من بوده ام بر قضایت رضــا عبادت 
مکان بود فرّار بر جسـم و جـان     هنــر بود گمگشتـه ام در زمان
تو داری رها را به هر حال دوستکتابت مرا هر چه باشد زِ توست
بی نظیـر خالـق  مهـربان  ای  اگر غفلتـی بود خُـرده مگیــرتو 
روزگارهر آنکـس که شد یار گردیـد بار ایـن  در  نبــود  وفادار 
نامــرد شـد مردان  زِ  پُر  رها از همه بندگــان طَـرد1 شدجهان 
نه دل در هـوای کسی شعـر خواندنه استـاد بر جایگاهــش بمِاند2
فراقــش  مرا نالـــه و آه شــدجهـان پُـر زِ انوار اللـــه شــد
زِ غم هایِ عالم  )رها( شد رهــاچو مقصد مرا گشت عشـق و وفا

طَرد1    بمِاند2 	

1. طرد: دور 

2. یکی از اساتید ادبیات که ویراستاری اشعار مرا  به غهده داشت آن ها را به نام 
خود چاپ نمود.
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امید رهایی 2

2
چرا ؟

چرا؟ اوهـام  وادي  در  شده  پريشان  تو 

ِـي و مطـرب و سرگشته و بي جام چرا؟ بـي م

شدي  دور  ما  ز  تو  و  تـوایم  دنبال  بـه  ما 

در صف مشتـریان از چه تو بی نـام ؟ چرا؟

مشتری در صف عُشـاق  و زِ غــم ها فارغ 

چرا؟ خام  جهان  دو  در  شوي  عشق  پـختة 

بطلب مینا  میِ  کن  تهی  خویش  از  قدح 

چـرا؟ رام  شـدی  عشـاق  محفلِ  وحشي 

نبود  بسيار  باديه  اين  در  آزاده  مـرغ 

چرا؟ دام  آن  سـرِ  نگشتـی  گرفتـار  دل، 

باد ارزانـی  تو  به  دنیـا  نعمت  مدعـی! 

؟ چرا  فرجام  غصّۀ   ، مرا  است  پاک  عشقِ 
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2امید رهایی
تو به افکـار و به گفتـار و به اعمـال نکـو1

چرا؟ شام  آن  پي  در  سحر  يارِ  اي  گشته 

من »رها« گردم از اين مُلك جهان با دلِ خوش 

؟ چرا  اوهام  وادی  را،  زده  دریا  به  دل 

نكو1

1. اشاره به حدیث امام علی )ع(: مراقب افکارت باش گفتارت می شوند ... 
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امید رهایی 3

3
سرنوشت )قطعه( 

سرنوشت دست  کرد  باید  مرا قطع  آمــال  آلام،  مـی کنـد 

با یاد تو خوش بوده ام مرا هر کجا  حال  این  بگرفته  هم  باز 

مرا عقل من چون اسب سرکش می نمود بی یالِ  اسبِ  بگرفت،  عشق 

مرا لحظه های بی تو بودن ساده نیست احوال  تو  بنگر  دمی  یک 

می باختم را  تو  که  قماری  سوخت شب، روز و مه و سال مرادر 

مرابا سیاهی ها نمی سازم، چون کنم؟ اموال  برُد  تقوا  دزد 

جان باغ  در  انداختم  عشق  مرا بذر  کال  غنچۀ  آن  برد  دزد 

عشق آباد  ناکجا  در  مرارهزنی  مالِ  بی صفت  آن  زد  تیغ 
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3امید رهایی

مرا پر زدم همچون رها در شهر عشق بال  غم،  صیّادِ  زد  تیر 

مرا کاش حافظ می گشود این بار هم فال  صفحۀ  چشمش  دو  با 
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امید رهایی 4

4
 لحظۀ ناب

عاشقم گم شده در شب ، به رهی بی مهتاب

شـمع جانـم چو حـبابیست لـبِ چشمۀ آب 

گر چه بیدار شده، عشقِ من از ، بخت و جنون

لیکن عقلِ من دلســوخته رفته ست به خواب 

جلوه گر شد  چو مهی در شــب بـی پـایـانی

تشنه گشتست، لبم، چشم  چو این دل بی تاب

باقی نباشد  نیک  نگه  جز  جهان  در 

بد، مَکُن با دگران چون که دروغ است و سراب

نبود سخاوت  اهل  نر  ُـ ه شکسـتن  دل 

دل به دست آر که نبَود به جز این کار، ثواب
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4امید رهایی

هردَم نیاید  غصه  را  تو  که  تا  مخور  غم 

هیچ گَردد دو جهان همچو نفَس هایِ حباب 

من » رها«  گشـتم و دارم زِ جهان قصد سفر

خـراب      مُلکِ  ایـن  دلبستۀ  و  بـسته  نیستم 
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امید رهایی 5

5
حباب 

خوش باش و مخور غم تو در این لحظۀ ناب

حباب  نقش  چُنان  ای  فسانه  است  عمر 

باش خوش  دم  هر  زمانه  می گذرد  چون 

سراب  همچو  بود  آن  ندارد  برگشت 

آب در  شاخۀ  چنان  فسانه ای  است  عشق 

دریاب  و  بدان  غنیمتش  چو  را  دم 

بند دل  دنیا  جاهِ  و  مال  به  تو  کمتر 

چرک است کفِ دست تو این مُلکِ خراب

بکشیم پَر  قفس  از  تو  و  من  که  فردا 

ثواب و  خبط  جز  به  ما  زِ  نبودم  باقی 
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5امید رهایی

فارغ دل  از  و  جان  زِ  »رها«  گشته  گر 

ثواب  بهر  او   بر  بخوان  فاتحه ای  گو 
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امید رهایی 6

6
شب خرابي 

خراب من  خرابــم  امــشب  عاشـقـان 

آب  بر  را  دل  هم  و  ديــن  هـم  داده ام 

آز و  تـــرس  بــی  آن  و  این  نگاهِ  از 

نقــاب از  پشیـمان  گشتم  چنین  این 

ديوانگيــست از  تـعبـيــري  عـاشــقي 

خواب  به  حتّــي  عاقـــلي  ببينـد  كـي 

بگيــر كامي  جهــان  از  رویــا   به  رو 

كباب دل  نگــردي   بیــداری  به  تـا 

است دل  كار  ديـوانـگـي  و  شـادی 

ثواب شـادی  از  بـهتر  نباشـد  چـون 
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خواب و  رويا  جهان  اين  در  زندگي 

سراب هم  بحرهايش  و  چـشـمـه ها 

كن تيكه  مـجنون  بـيـد  بـر  رهـا  چون 

قاب دارِ  در  بکُُش  را  مجنون  چو  صد 
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7
وسوسۀ نفس 

امشب1 پروا کنم  تو  سودایِ  زِ  ای کاش 

امشب  کنم  دریا  چو  دیده  دل،  آتش  از 

درگیر جنون و غـزل و شـور و شعورم

امشب  کنم  جا  را  تو  عقل  این  بستر  در 

ده غزلی  گفتی  و  خواندی  مرا  مستانه 

امشب  کنم  افِشا  سودازده  دلِ  راز 

نباشـد باده  و  قـدح  از  اثر  کـه  فـردا 

امشب2  کنم  حاشا  تو  عشق  نشود  هرگز 

 امشب1    امشب2 

1.  کاش در این رابطه عاشقانه تو مجنون و عاشق باشی 

2. عشق امشب، فردا قابل انکار نیست هر چند در ظاهر آشکار نباشد 
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زمــانه خـوبان  صحبت  دایــرۀ  در 

امشب کنم  صهبـا  شیشۀ  جنـون  به  را  دل 

هر شب حذر از عشق و جنونم منِ شب گرد
کرده است )رها(  توبه،که امضا کنم امشب؟1

امشب؟1

1. در قطعی کردن توبه های هر شب شکی عمیق وجود دارد
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8
میهمانی امشب

امشب کنم  پرواز  من  شکستم  آیینه 

امشب  کنم  آواز  خود  سکوتِ  بغض  با 

تردید یقین گشتست اصوات وزین گشتست

امشب  کنم  دمساز  را  جان  نوا  و  شور  با 

کرد نمازم  ابلیس  آمد  سجود  به  شیطان 

امشب  کنم  اعجاز  تو  عشق  آتشِ  با 

خانه این  دلواپسِ  تو  نشستی  عمر  یک 

امشب  کنم  باز  در  دَم   این  شدم  مشتاق 

بپرهیزم عشق  زین  هستم  این  از  عاشق تر 

لیکـن تو )رهایـم( کن تا ناز کنم امشـب 
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